
دوست من سلام!
تو هم دوســت داري مثل بزرگ ترها براي امام حسين(ع) كاري انجام 

بدهي؟ يك كار خيلي خوب؟ يك كار خيلي بزرگ؟
ــياه به در خانه آويزان مي كني، وقتي توي دسته ها  وقتي يك پرچم س
سينه  مي زني، وقتي كاسه ي شله زرد را تزيين مي كني، وقتي استكان هاي 
شســته ي روضه را خشــك مي كني، وقتي قاشــق هاي غذاي نذري را 
مي شماري، وقتي... تو هم يك كار بزرگ، خيلي بزرگ انجام داده اي. 

مطمئن باش بدون ما كارها به خوبي انجام نمي شوند!
                                                                           سردبير 

ــت. پيامبر(ص)  ــيعيان اس 2 آبان:  «عيد غدير» بزرگ ترين عيد ش
زماني كه از زيارت خانه ي خدا برمي گشتند، در كنار بركه اي ايستادند. 
نام آن بركه «غدير» بود، دست حضرت علي(ع) را بالا بردند و به همه 

گفتند: «هر كه من مولاي او هستم، علي(ع) مولاي او است.»
ــي كه  ــا و عراق، هر كس ــور م ــگ بين كش ــان جن ــان: در زم 8 آب

مي توانست كاري براي جبهه مي كرد؛ حتّي كودكان و نوجوانان!
ــه جبهه رفت و جلوي تانك  هايي  ــين فهميده» نوجواني بود كه ب «حس

كه مي خواستند وارد شهر بشوند، ايستاد و شهيد شد. روحش شاد!
ــدن انقلاب،  ــال 1357 و قبل از پيروز ش ــان س ــان: در 13 آب 13آب
تعداد زيادي از دانش آموزان تهراني به دانشگاه تهران رفتند و ضدّ شاه 
ــعار دادند. سربازها به دستور شاه تعدادي از آن ها را شهيد  و آمريكا ش
كردند. يك سال بعد دانشجويان در همين روز به سفارت آمريكا رفتند و 
جاسوساني را كه در آن جا فعّاليّت مي كردند، دستگير كردند و درِ سفارت 

آمريكا را بستند.
22و23آبان: اياّم شهادت امام حسين(ع) و ياران باوفايشان: در 
ــهرهاي ايران، عزاداري مي كنند. بچّه ها  اين دو روز مردم در تمام ش

هم در اين عزاداري ها خيلي همكاري مي كنند.
24 آبان: روز كتاب و كتاب خواني: يادت مي آيد اوّلين كتابي كه 

بعد از باسواد شدنت خواندي، چه كتابي بود؟ 
ــان فرزند امام حسين(ع)  ــجّاد(ع): ايش ــهادت امام س 25 مهر: ش
هستند كه بعد از شهادت پدرشان، امام شيعيان شدند. پس چهارمين 

امام ما هستند.

   بهـاره نيكخواه آزاد
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يكي بود يكي نبود. يك موش ريزه ميزه بود. لانه ي موش، 
زير يك درخت، روبه روي يك پيتزا فروشي بود!

پيتزا فروش يك سطل گنده كنار درخت گذاشته بود و 
پس مانده ي پيتزاها را توي آن مي ريخت. موش كوچولو 
تمام روز چشم از سطل برنمي داشت. تا پيتزافروش چيزي 
توي سطل مي ريخت، موش بدو بدو از لانه بيرون مي آمد 
ــدي از درخت بالا مي رفت و مي پريد توي ســطل،  و تن
يك تكّه پيتزاي خوش مزه برمي داشت و فرار مي كرد. براي 
همين هميشــه در رفت وآمد بود. امّا يك روز با خودش 
ــت: «براي چــي هي بروم و بيايم؟ خب توي ســطل  گف

مي نشينم تا پيتزايم را بياورند؛ مثل مشتري هاي مغازه.»
موش رفت توي سطل و روي يك جعبه ي پيتزا نشست. 
يك ليوان خالي را هم به جاي ميز گذاشت جلويش.موش 
تمام روز را توي سطل ماند و هي خورد و خورد و خورد. 

آخر شب هم با شكم باد كرده به لانه برگشت.
فردا صبح موش دوباره توي سطل نشست؛ امّا آن روز 
پيتزافروش فقط چندتا جعبه ي خالي توي سطل انداخت. 
موش عصباني شــد. فرياد كشــيد: «پس سهم من كو؟ 
خودشان نشسته اند توي مغازه پيتزا مي خورند، آن وقت 
براي من جعبه ي خالي مي آورند! خجالت نمي كشــند. 

بايد بروم سهمم را بگيرم!»
موش يكي از جعبه ها را روي ســرش گذاشت. رفت 
ــزاي مرا بگذاريد  ــوي مغازه و فرياد كشــيد: «زود پيت ت
ــلوغ بود. كسي صداي موش  توي اين جعبه!» مغازه ش
را نشنيد. موش عصباني شــد. جعبه را محكم به زمين 
كوبيد و فرياد زد: «مگر كر هستيد؟ گفتم زود يك پيتزا 
ــد توي اين جعبه. پنيرش هم زياد باشــد. خيلي  بگذاري
زياد!» يك دفعه مغازه ســاكت شــد. همه پايين را نگاه 
ــد و موش را ديدند. چند نفر پريدند روي ميزها و  كردن
جيغ كشيدند! چند نفر غش كردند! بقيهّ هم فرار كردند! 
ــوش هاج و واج به آن ها نگاه كرد و گفت: «حالا چرا  م
اين قدر ناراحت شديد؟ خب اگر پنيرش خيلي زياد هم 
ــود، نبود!» پيتزا  فروش جلو آمد. به موش نگاه كرد و  نب
فرياد زد: «به به! اين جا را ببينيد. موشه هم مشتري ما شده 

و پيتزا مي خواهد. همان جا باش تا بياورم!»
ــرد و موش را هدف گرفت.  ــد جارويش را بلند ك بع
ــه جارو بخورد توي ســرش.  موش ديد الآن اســت ك
دويد زير جعبه ي پيتزا و در حالي كه جعبه به دوش فرار 
مي كرد، گفت: «مشتري وقتي موش باشه، جعبه بايد رو 

دوش باشه!»

   يگانه مرادی لاكه
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ـ باز قورمه سبزى ريختى روى لباست؟
ـ هوا به اين سردى، همين لباس نازك را پوشيدى؟

 ـ باز هم كه سر زانويت سوراخ شده؟
مامانم هميشــه از اين ســؤال ها مى پرسد؛ ولى من 
مى پرسم: «مامان، رنگِ قرمز به سفيد مى آيد؟ نمى شود 
ــا بندهاى نارنجــى را برايم  ــاى فوتبالى ب آن كفش ه
بخرى؟ دســتكش هاى دوست من عكس خرس دارد، 

چرا مال من ندارد؟»
خواهرم كه با سؤال هايش مامان را كلافه  مى كند: 

ـ واى مامان! من بافتنى صورتى دوســت دارم، چرا 
قهوه اى خريدى؟

ـ من از اين كفش ها خجالت مى كشم. مگر من بچّه ام 

پدربزرگ من؛ يعنى باباجون مى گويد: «وقتى بابابزرگِ بابابزرگ من زندگى مى كرد، 
مردها عباى بلند گشاد مى پوشيدند. زير آن هم شلوار گشاد به پا مى كردند. پاچه ى 
ــان را هم با يك شال نرم و پهن  ــلوار را با كش، ســفت مى كردند. روى كمرش ش

مى بستند. آن ها پارچه ى بلندى را دايره اى مى كردند و روى سرشان مى گذاشتند.»
 عزيزجون مى گويد: «خانم ها هم شلوار گشاد پايشان مى كردند و روى آن هم دامن 
مى پوشيدند. روى دامن ها عكس گل هاى خوش رنگ بود، آبى، زرد و قرمز. شلوار 
ــا از زير دامن ها پيدا بود. وقتى خانم ها از خانه بيرون مى آمدند چادرهاى بلند  آن ه

قديم ها

الآن

هر چيزی كه ما از آن استفاده مى كنيم، از اوّل به شكلي كه الآن 
مي بينيم نبوده است. از چند هزار سال پيش تا به حال، انسان ها 
ــان تغيير داده اند تا به  ــه چيز را بارها و بارها با فكر خودش هم
اين شكل هايي كه من و تو مي بينيم درآمده اند. حالا ما راحت تر 
ــتفاده كنيم. من مي دانم از حالا به  مي توانيم از همه ي آن ها اس
بعد هم، باز همه چيز تغيير مي كنند. در اين صفحه، سرگذشت 

بعضي از اين پديده ها را مي خوانيد.

چه جوري اين جوري شد

   على اكبر زين العابدين

كه روى كفشم گل زرد دارد؟
ـ نمى شــود يك جفت دستكش نازك برايم بخريد؟ 

من اين دستكش ها را دستم نمى كنم!
ــرما  ــان مى گويد: «لباس گرم نمى گذارد آدم س مام
بخورد. پاى آدم بايد در كفش ها راحت باشــد. لباس 
كثيف را نبايد پوشيد. لباس كه حتماً نبايد گران قيمت 
باشد. البتهّ شما هم راست مى گوييد، بهتر است رنگ 

لباس ها به هم بيايد.»
ــلوارش   خوش به حال بابا! او هر روز كـت و ش
را مى پوشـــد و ســركار مى رود و كسى كـارى به 

كارش ندارد.
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خانم معلّم مى گويد: «قديم ترها لباس ها پارچه اى نبوده. آدم ها از برگ درخت ها 
براى خودشان لباس مى ساختند. يا گاهى از پرِ پرنده هاى بزرگ پيراهن درست 
ــد. يا يك پلنگ خال خالى بيچاره را شــكار مى كردند و پوســتش را  مى كردن

مى كَندند و يك پيراهن پلنگى مى دوختند و در عروسى خواهرشان مى پوشيدند. بدى 
پوســت حيوانات اين بود كه بعد از مدّتى خيلى سفت و خشك مى شد و بدن آدم را 
به خارش مى انداخت. آن ها كه در كوه ها زندگى مى كردند حسابي سردشان مى شد و 
خيلى وقت ها آن لباس ها گرمشان نمى كرد. احتمالاً زمستان ها آبِ دماغ بچّه هايشان تا 

روى لب هايشان سرازير بوده!»

 تو فكر مى كنى در آينده لباس ها چگونه خواهند بود؟ 
 پيش بينى ات را بنويس و نقّاشى ات را بكش و براى ما بفرست.
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سرشان مى كردند. اين چادرها لباس و موهايشان را مى پوشاند.» 
باباجون يك عكس قديمى به من نشان داد كه خنده ام گرفت. چون جلوى كفش آقاى توى عكس، مثل حلزون 

بود و توى خودش پيچ خورده بود.

لباس  مردم شماليلباس بندري ها  لباس مردان بلوچ

تصاوير بالاي صفحه از روي تصاوير كتاب پوشاك ايراني به تصويرگري حميدرضا بيدقى انتخاب شده اند.
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   ناصر كشاورزشــ

اين روزها از صبح تا شب
در فكر آقاي حسين(ع) ام
خيلي كم او را مي شناسم
اندازه ي يك دانه شبنم 

شكلش چه جوري بوده، وقتي
مثل خودم يك بچّه بوده؟

آن روزها توي مدينه
سرگرمي و كارش چه بوده؟

                
حس مي كنم او بچّه اي خوب

هم مهربان هم شاد بوده
همبازي اش در آسمان ها

باران و ابر و باد بوده
               

شايد كه او هم بوده گاهي
در فكر بازي هاي عالي
با برگ هاي نخل، شايد
مي ساخته اسبي خيالي
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در هيئت امروز
سقّا شدم من

هي ريختم آب
از توي كُلمن

        
آن آب يخ را
از خانه بردم

يك ذرّه اش را
امّا نخوردم

        
فهميدم امروز

من مي توانم
مثل اباالفضل(س)

تشنه بمانم
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امروز، فردا بود. من تندى بزرگ شدم. دستم پيچ پيچى 
شد، پام فرفرى و دُمم فنرى. من حالا يك لولوى درست 

و حسابى گُنده بكَ بودم؟ نبودم. 
ــم داد و گفت:  هوا كه تاريك شــد، مامان لى لو هُلَ

«پاشو! پاشو برو آدمچه ها رو بترسون و دم صبح بيا!»
من بلد بودم آدمچه ها را بترسانم؟ نبودم؟ بابام گفت: 

«بجنب لولوچه!»
ــه ام را از لاى آجرها بردم بيرون.  من هم جنبيدم. كلّ
ما لولوها توى ســوراخ ها و زيرزمين ها و زير سنگ ها 
و سوراخ فاضلاب ها  زندگى مى كنيم. ما يك جاهايى 

زندگى مى كنيم كه شما آدمچه ها به عقلتان نمى رسد. 
بابا لولال گفت: «سوراخو گم نكنى لولوچه!»

كوچه تاريك بود. از روى آجرها خودم را  كشــيدم 
ــك جايى صداى ونگ ونگ مى آمد.  جلو و  رفتم. از ي
ــيدم. لولوها از هيچّى نمى ترسند.  ــيدم؟ نترس من ترس
رفتم جلوتر. صدا از پشت يك پنجره بود. يك آدمچه 
چســبيده بود به ديوار. هى پايش را مى كوبيد زمين و 
جيغ جيغ مى كرد. مامانِ آدمچه هه گفت: «اگه ســاكت 

نشى مى گم لولو بياد ببردت.»
من خوش حال نشــدم؟ شدم. از خوش حالى دمم را 
گذاشتم زمين و سه دور، دور دمم چرخيدم.  آدمچه هه 
ساكت نشد. همين جورى جيغ جيغ كرد. يكهو مامانش 

گفت: «لولو! لولو! بيا ببرش!»
ــى مامان آدمچه هه  ــودم؟ هنوز بودم. ول من لولو نب

نمى فهميد كه من تازه يك روزه هستم. 

خــودم را نازك كردم و از زير پنجره خيز خيز رفتم 
ــر خوردم پايين. پهن شــدم روى  تو. از روى ديوار سُ
زمين. آدمچه هه چشــمش را بسته بود. دهنش باز بود. 
ــك صداهايي از دهنش مى آمد بيرون. دهنش آن قدر  ي
گنده بود كه ده تا لولو مى توانستند تويش زندگى كنند.
دســت هايم را يواش بردم جلو تا بپيچم دور آدمچه. 
يكهو چشمش را باز كرد. من را ديد. دهنش را بست. 
ــرد. يواش دســت هايم را بردم  ــن را نگاه ك زل زل م
طرفش. آدمچه هه تكان نخورد. بازويش را گرفتم. يكهو 
دست من را قاپيد. من را برد بالا. كوبيد زمين. انداخت 
ــد روى من. هى بالا بپر، هى پايين بپر.  زير پايش. پري
من روى زمين پهن شــدم. پهن شدم. پهن شدم. پهن  
شدم. ديگر داشتم نازك نازك مى شدم. ديگر داشتم با 
زمين يكى مى شــدم. داشتم مى رفتم توى زمين. دستم 
جان نداشــت. پام جان نداشت. دمم از حال رفته بود. 
داشتم توى يك روزگى مى مُردم كه يكهو يك چيزى 
من را از روى زمين جمع كرد. كشــيد روى ديوار. از 
ــباند روى آجرها. بابام بود.  زير پنجره برد بيرون. چس
خوش حال شــدم. بابام هم خوش حال بود؟ نبود. سياه 
مى شد، قرمز مى شــد. دمش را مى كوبيد توى سرش. 
گفت: «لولوچه ى بى عرضه! لولوچه ى بى عرضه! از يك 

آدمچه كتك مى خورى؟»
آدمچه هه آمد پشت پنجره. داد زدم: «بابا در رو!»

ــا خيز خيز رفتم. بابام هم آمد؟ نمى دانم.  روى آجره
من كه نگاه نكردم.     

قـصّـه ي مـا

 طـاهـره ايـبـد
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 س
ـام

 س
ر:
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ب

خو
راه 

ك 
ي

ــتم مسخره ام مي كند، اوّلين فكري كه به ذهنم مي رســد اين است كه من هم او را  وقتي دوس

مسخره كنم يا گريه كنم و به مادرم بگويم. يا با كيفم بزنم توي سرش.

امّا فكر مي كنم با اين كارها من هم كار بدي انجام مي دهم. براي همين از دوستم دور 

مي شوم. چند تا نفس عميق مي كشم و لبخند مي زنم. فكر مي كنم كه بهتر است 

از او دور شوم و به كاري كه او انجام داده، فكر نكنم.
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 عبدالهادی عمرانى

سى
لما

 س
ـام

 س
ر:

يرگ
صو

 ت

ــي نمي داني باد از كدام طــرف مي وزد، از   وقت
راه هاي مختلفي مي تواني براي پيدا كردن جهت باد 

استفاده كني؛ مثلاً:
1. يك بادنما بسازي:

من
ی 

ها
ش 

ماي
آز

آيا براي استفاده از بادنما حس بينايي به تو كمك كرد؟
2. به جاي ابزار از احساس خودت استفاده كني.

آيا حس لامسه مي تواند در پيدا كردن جهت وزش باد به 
شما كمك كند؟

3. اگر در خيابان هستي به سادگي مي تواني جهت 
باد را پيدا كني. براي اين كار راه هاي مختلفي وجود 

دارد:
الف) به آسمان نگاه كني.

ــه از دودكش ها بيرون مي آيد  ــه دودهايي ك ب) ب
نگاه كني.

ج) به پرچم ها نگاه كني.

د) به شــاخ و برگ درختان، به لباس روي بندها و 
به اجسام سبك ديگر نگاه كني.

ــته باشــي  4. اگر به پودر يا خاك دسترســي داش
مي تواني مقداري از آن را از ميان دستانت آزاد كني.
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قـصّه  ريـزه

برف آمد. بچّه گربه داشت از سر ديوار مي افتاد، 
ــت و او را نگه  ــد و رف ــزرگ دوي ــاي باباب عص

داشت تا نيفتد.
ــت از شاخه  ــيب رسيده داش باد آمد. س
مي افتاد، عصاي بابابزرگ دويد و رفت زير 

شاخه و سيب را نگه داشت تا نيفتد.
ــيرواني  ــت از روي ش ــد. لانه ي پرنده داش ــاران آم ب
مي افتاد، عصا دويد و رفت و آن را نگه داشت تا نيفتد.
ــتش را  ــزرگ آمد. عصا دويد و رفت تا دس باباب
بگيرد. امّا آن قدر خسته بود كه داشت مي افتاد، 

بابابزرگ عصا را نگه داشت كه نيفتد!

ــودم. يكى از  ــتانم ب ــته بودم. منتظر دوس كنار آسانسورنشس
ــايه ها با لباس های خال خالى آمد و گفت: «با من مى آيى  همس

بالا پسرم؟ خوشم نمى آيد تنها سوار آسانسور شوم.»
ــم خال خالى  ــكان دادم. كنار خان ــر ت من س
ــتادم و تا طبقه ی يازدهم بالا رفتيم. بعد  ايس
دوتايى پياده شديم. خانم خال خالى پرسيد: 

«چرا مى خواهى با پله برگردی؟»
مى توانستم بگويم ورزشكارم؛ ولى راستش را 

گفتم: «من هم خوشم نمى آيد تنها سوار شوم.»
خانم خال خالى گفت: «پس بايد خيلى ممنونت 
باشم.» بعد دستش را دراز كرد و گفت: «بيا. اين 

هم يك شكلات و هزارتا تشكر.»
ــكر بس بود؛ البتّه با  ــد بگويم يك تش رويم نش

هزارتا شكلات!

   هـدا حـدّادی

   كِلرِ ژوبرت
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يه جاروي نمونه
با بوي نعنا، پونه

كار مي كنه 
رو سي ودوتاّ خونه

وی
وس

م م
ميث

د 
سي

ر: 
يرگ

صو
 ت

   مريم اسلامى

نشسته زير ابروكجاست كو؟دو باد بزن

ر داره
ره يه سَ

ه پا دا
ي

ر داره
ل تا چشم تَ

سي چ

يه گوش داره با يه دهن
حرف مي زنه تو گوش من

جواب درصفحه ي31

ــود. رفت توي حياط  ــي اش را گم كرده ب ــري گل گل گلنار روس
ــي را ديد و گفت: «پيشي! روسري گل گلي  دنبالش بگردد. پيش

منو نديدي؟»
پيشي گفت: «ميو! ديدم. سرِ مرغه بود.»

ــري گل گليِ  گلنار رفت پيش مرغه. گفت: «خانم مرغه! روس
منو نديدي؟»

مرغه گفت: «قد قد قدا! ديدم بزي اونو برُد.»
ــري گل گليِ منو  گلنار دويد پيش بزي. گفت: «آقا بزي! روس

نديدي؟»
بزي نشخواركنان گفت: «مع! مع! آره. ايناهاش.»

گلنار روسري سوراخ سوراخش را برداشت و گفت: «آقا بزي! 
پس گل هاش كو؟!»

   نـورا ملكـى



گو
حقـ

ر 
حـ

 س
ر:

يرگ
صو

 ت

   غلامرضا حيدری ابهری

 دوست داری كسى به تو دروغ بگويد؟
 دوست داری كسى تو را آزار بدهد؟

 دوست داری كسى حرف زشت به تو بزند؟
 خوشت مى آيد كسى مسخره ات كند؟
 دوست داری كسى سر تو جيغ بكشد؟

ــى با ما چنين رفتارهايى انجام دهد. پس آيا  ــت نداريم كس ــت، هيچ كدام از ما دوس خب معلوم اس
درست است كه ما خودمان با بقيّه ی مردم چنين رفتارهايى داشته باشيم؟ حضرت على(ع) فرمودند: 
«آن چه برای خودت دوست داری، برای ديگران هم همان را دوست داشته باش و آن چه را كه برای 

خودت نمى پسندی، برای ديگران هم نپسند.» (نهج البلاغه، نامه ی31)
ــى  ــت امام على(ع) گوش دهيم، ديگر با كس ــر ما خوب به اين صحب اگ

اختلاف پيدا نمى كنيم و كارمان به دعوا و دلخوری نمى كشد.

ب
ـو

ی خ
ها

ف 
ـر

ح

اگر به كتاب هاي  ديني علاقه مندى، 

كتاب زير را هم بخوان!

نام كتـاب: از اين خونه به اون خونه

نويسنده: غلامرضا حيدري ابهري

ناشر: قدياني- 1391

تلفن: 021-66404410
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روزي، روزگاري چوپاني بود كه يك گلّه گوسفند داشت. هر شب گرگي به گوسفندها حمله مي كرد، سگ گلّه 
را زخمي مي كرد، گوسفندي مي گرفت و مي رفت. چوپان يك سگ ديگر هم آورد؛ ولي باز حريف گرگ نشدند. 

چوپان نمي دانست با گرگ چه كند.
شما چي فكر مي كنيد؟ 

ــايد بتواند چيزي بخرد كه حريف گرگ باشــد. با خودش فكر مي كرد، كاش  يك روز چوپان به بازار رفت؛ ش
بزي يا قوچي گير مي آورد كه از گرگ سرسخت تر و قُلدرتر باشد؛ امّا چيزي پيدا نكرد. چوپان به طرف خانه كه 

برمي گشت توي شهر و خيابان و ميدان دنبال چيزي مي گشت كه مشكلش را حل 
كند. بالاخره آن را وسط يك ميدان پيدا كرد. ديگر غمگين نبود. او فهميده 

بود، چه كار كند.
فكر مي كني چوپان مي خواست چه كار كند؟

چوپان صبح تا غروب كار كرد. غروب همه ي گلّه 
را توي آغل كرد؛ حتيّ ســگ را هم گوشه اي جا 
داد؛ فقط دو گوسفند تازه را بيرون آغل گذاشت. 
تن و بدنشــان را با روغن چــرب كرد، تا گرگ 

يك راست بيايد سراغشان و با خودش گفت: «هرچه 
بادا باد!»

و با خيال راحت رفت كه بخوابد. 
نصف شــب با صداي زوزه ي گرگ 

بيدار شــد؛ امّا حتيّ نيم خيز هم نشد؛ 
ــي زد و باز خوابيد. صبح كه  فقط غلت

بيدار شد؛ همه ي گوسفندها سالم بودند. 
ســگ گلّه هم ســرحال بود و آن دور و بر 
مي پلكيد... فقط دور وبر گوسفندهاي تازه، 

چند دندان شكسته ي گرگ افتاده بود.
فكر مي كني چوپان چه طور حساب گرگ 

را رسيد؟

دی
حمّ

ه م
ور

نص
ر: م

يرگ
صو

 ت

   زهـره پريرخ

قـصّـه  چيـزه



مــارِ پلنگى
اين مار توى سقف و انبارى خانه هاى روستايى زندگى مى كند. چون سم ندارد، كسى 

از او نمى ترسد.
ــدازه اش را بدانى بايد از مامان بخواهي تا به تو نشــان بدهد  ــر مي خواهى ان اگ

ــذاى اين مار،  يك متر و نيم چه قدر اســت. غ
مارمولك و پرنده ها هستند. زمستان ها هم به 

خواب زمستانى مى رود.

مــارِ كرمى شكل
اين مار مثل كرم كوچك اســت. فرق او با كرم ها 
اين اســت كه روى بدنش فلس دارد. او توى خاك 
ســوراخ هايى درســت مى كند كه به رشــد گياهان كمك 
مى كند. غذاى اين مار بيشتر مورچه است و كسى را نيش 

نمى زند.

مــارِكبری
ــنيده اى و مى دانى كه نيش مى زند.  اســم اين مار را زياد ش
او قســمت جلوى بدنش يعني سر و گردنش را بلند مى كند تا 
ــمنانش را بترساند. اگر آن ها نترسيدند، آن وقت نيششان  دش
مي زند. اين مار هم يك متر و نيم است و غذايش قورباغه 
و وزغ و تخم پرنده  است. در ضمن ما آدم ها از سَمّ اين 

مار دارو هم درست مى كنيم.

آيا مى دانى توی ايران مارهاي 

جور واجوري وجود دارند؟ 

مارهای كوچك و بزرگ؛ سمّى 

و غير سمّى. دلت مى خواهد 

بدانى اسم آن ها چيست و چه  

شكلي هستند؟

شار
افـ

ـر 
 اكب

گر:
وير

ص
 ت

در ايــران مـا
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ــدی، از خزندگان  ــنا ش ــروز با آن ها آش ــه ام ــى ك حيوان هاي
هستند. خزندگان  به حيواناتى مى گويند كه تخم مى گذارند، 
مثل ما استخوان دارند و بيشتر آن ها دست وپاهايشان كوتاه 

است. البتّه بعضى از خزندگان، مثل مارها دست وپا ندارند.

افعـى دماوندی
اين مار فقط در نزديكى شــهر و كوه دماوند زندگى مى كند. 

ــانتى متر هم مي رسد و مارمولك و ملخ  خيلى هم مار خطرناكى اســت. اندازه اش به 79 س
مى خورد. شايد خنده ات بگيرد؛ امّا به دنيا آمدن بچّه هايش يك كمي عجيب است! تخم هاى 
او توى شكمش مى مانند، بعد مارهاى كوچك همان تو از تخم در آمده و به دنيا مى آيند.

تيـر مــار
اين مار از آن مارهايى است كه خيلى 
ــدر تند كه  ــد، آن ق ــد حركــت مى كن تن

ممكن اســت آن را نبينى. غذاى 
او مارمولك و جونده ها هستند. 
اندازه اش را مى خواهى؟  تقريباً 

حدود يك مترو نيم... البتهّ درست است 
كه تندى فرار مى كند؛ امّا توى بدنش سم 
هم دارد و ممكن است آدم را نيش بزند.

   تهمينـه حـدّادی

ــه ي  فرهنگ نام از  ــتفاده  اس ــا  ب  *
«حيـات  وحـش ايران».
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ــاهي با همراهانش به سفر رفت. در راه  روزي پادش
ــيد. در بيابان مردي را ديد و از او  خود به بياباني رس

پرسيد: «چرا موهايت خاكستري اند و ريشت سياه؟»
مرد گفت: «چون موهايم از ريشم پيرترند.»

پادشاه از جواب مرد خوشش آمد. به او گفت: «تا 
قبل از اين كه چهره ام را نود ونهُ بار ببيني، اين جواب 
ــوش ديگران را  ــو. مي خواهم ه ــه هيچ كس نگ را ب

آزمايش كنم.»
ــاه به قصر برگشت و از  ــر تكان داد. پادش مرد س
وزيرش پرسيد: «چه طور ممكن است موهاي يك مرد 

زودتر از ريشش خاكستري شوند؟»
وزير آن قدر باهوش نبود كه جواب سؤال را بداند. 
ولي زيرك بود. پيشِ يكي از همراهان پادشاه رفت و 

قصّه ی آن ها

از او پرسيد كه به كجا رفته بودند. بعد به همان بيابان 
ــيد: «چرا موهايت  رفت و مرد را پيدا كرد. از او پرس

خاكستري اند و ريشت سياه؟»
مرد گفت: «الآن نمي توانم به تو جواب بدهم.»

ــاهم. اگر نگويي، تو را  وزير گفت: «من وزير پادش
به زندان مي اندازم و اگر بگويي، هزار سكّه ي طلا به 

تو مي دهم.»
مرد گفت: «نودونه سكّه ي مسي بدهي كافي است.»

وزير پول را داد و جواب را گرفت. با خودش گفت: 
«چه مرد بي عقلي بود كه اين قدر پول كمي خواست!»
وزير جواب را براي پادشاه برد. همان وقت پادشاه 
كسي را دنبال مرد فرستاد و به او گفت: «به حرف من 

گوش نكردي!»

 نوشته: يوری شولويتز از لهستان
 ترجمه: كِلـِر ژوبـرت
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ــتور تو  ــرد گفت: «چرا، به دس م
عمل كردم.»

پادشاه پرسيد: «چه طور؟»
ــرد گفت: «تا قبل از اين كه چهره ات را روي اين  م

نود ونه سكّه  ببينم، به وزير چيزي نگفتم.»
ــاه اين قدر از هوش مرد خوشــش آمد كه او  پادش
ــه دار قصر كرد. در تمام امور با او مشــورت  را خزان

مي كرد و پاداش هاي خوبي به او مي داد.
وزير هم به مرد خيلي حسودي مي كرد. شب و روز 

با خودش مي گفت: «بايد از دستش خلاص شوم.»
ــرد كه مرد از خزانه پول  آن وقت همه جا پخش ك

مي دزدد و در خانه اش قايم مي كند.
ــرد رفت.  ــنيد به خانه ي م ــه خبر را ش ــاه ك پادش
خدمتكارانش تمام خانه را گشــتند، ولي چيزي پيدا 
ــر دري را ديد كه قفل بود. با  نكردند. يك دفعه وزي

خوش حالي فرياد زد: «يك اتاق مخفي!»
پادشاه به مرد دستور داد كه در را باز كند؛ ولي اتاق 

خالي بود. پادشاه با تعجّب پرسيد: «اين اتاق مخفي 
براي چيست؟»

مرد گفت: «از ثروت هايي كه به من دادي ممنونم. ولي 
نمي خواهم مغرور بشوم. پس هر روز به اين اتاق مي آيم 

تا يادم باشد من همان مرد ساده 
و بي چيز با موهاي خاكستري 
و ريش سياه هستم كه روزي 

در بيابان او را ديدي.»
پادشاه گفت: «مي دانستم 
كه باهوشي. حالا فهميدم 

كه دانا هم هستي.»
ــر را  ــت وزي آن وق
ــرون كرد و مرد را  بي

به جاي او نشاند.

ـدا
عي
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ما مي خواهيم با استفاده از تكّه پاره هاي پارچه، شكل هاي جالب و زيبا بسازيم و شكل هاي ناآشنا 
را به شكل هاي آشنا تبديل كنيم.

وسايل و مواد مورد نياز: تكّه هاي پارچه ، مقوّا يا پارچه اي براي زمينه، چسب مايع، قيچي
شما هم حتماً در خانه، تكّه هاي كوچكي از پارچه داريد كه دور انداختني هستند. اگر به آن ها خوب 
نگاه كنيد متوجّه شكل هاي مختلفي در تكّه هاي پارچه  مي شويد. يكي از 
ــا را برداريد و روي صفحه بگذاريد و به دقّت به آن نگاه كنيد. به  آن ه

 طرح: فاطمه راد پور اجرا: زهرا هوشيار عكّاس: اعظم لاريجانى

ببيـن و بساز
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چه چيزي مي تواند شباهت داشته باشد؟ با برش هاي كوچك 
پارچه هاي ديگر آن را كامل كنيد و بعد بچسبانيد. مي بينيد 

ــكل هاي گوناگوني را مي توانيد كشف كنيد و بسازيد.  چه ش
پس تكّه هاي پارچه را دور نريزيد.

ــكل هايتان از كاغذ  ــراي كامل كردن ش مي توانيد ب
ــتفاده كنيد و يا  ــم اس ــاي ديگر ه ــي يا پارچه ه رنگ

جزئيات آن را نقّاشي كنيد.
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   علـى گـودرزی

بچّه ي تپل: آقاي دكتر! چه كار كنم لاغر بشوم؟»
دكتر: «كاري ندارد فقط چندبار سرت را بايد به چپ 

بعد به راست بگرداني!»
بچّه: «آخ جان! فقط همين؟ چه وقت هايي؟»

دكتر: «وقتي به تو خوراكي تعارف مي كنند!»

مريض قبل از عمل آپانديس 
ــيد: «آقاي دكتر،  از دكتر پرس
بعد از عمل مي توانم ني بزنم؟»

ــوم اســت كه  ــر: «معل دكت
مي تواني!»

ــي، چون  ــض: «چه عال مري
قبلش بلد نبودم ني بزنم!»

ــه از كندو محافظت  ــي به زنبورهايي ك ــي: اگر گفت دومي: خسته نباشيد!مي كنند، چه مي گويند؟اوّل

بخوان و بخند

اوّلي: «اگر گفتي پايان دنيا چيست؟»
دومي: «الف!»
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   طيبـه شـامانى

مردي، يك مرغ بريان خريد.
فروشنده: «چهار تكّه اش كنم يا هشت تكّه؟»

مرد: «چهار تكّه لطفاً! هشت تكّه زياد است نمي توانم 
بخورم!»

ــك دانش آموز چي  ــه ي ــي: «يك ماشين حســاب ب اوّل
مي گويد؟»

دومي: «مي گويد مي تواني روي من حساب كني!»

با اين كه دارم چارپا
از چارپايان نيستم

هم چوبي ام هم آهني
حالا بگو من چيستم؟

من ماشين پاهاتمتو كوچه پا به پاتم

مي پرم و بال دارم
يك شنل قرمز خال خال دارم

ل دارم
يه گ

زارتا سوزن
ه

دست بزني

دستات مي سوزن

جواب درصفحه ي31



   جعفر توزنده جاني

قصّـه را ببيـن
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ــه ي نبي اكرم(ص)، در يكي از مناطق تهران، هستند. ببين  به عكس ها نگاه كن. آن ها بچّه هاي خوب مدرس
چه قدر زيبا و مرتبّ نماز مي خوانند.

خانم اميدوار هر سال به بچّه هاي كلاس دوم، نماز خواندن را ياد مي دهد و آن ها با هم نماز مي خوانند.
ــغول  ــجّاده هاي كوچك خود را پهن مي كنند و مش ــان جلوي نيمكت ها، س بچّه ها در همان كلاس خودش

خواندن نماز مي شوند. 
هر بار يكي از بچّه ها پيش نماز مي شود. بقيّه هم به صف مي ايستند. مكبّر، االله اكبر مي گويد و نماز را شروع 

مي كنند. خانم اميدوار بلند مي گويد: «بچّه ها! توجّهتان به خدا باشد.»

 زهرا اسلامى
 عكّاس: اعظم لاريجانى

بگم ، بگو
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ــفاي بيماران،  ــود همه با هم براي ش وقتي نماز تمام مي ش
سلامتي پدر و مادرها و معلمّان خود دعا مي خوانند و صلوات 

مي فرستند.
خانم اميدوار! معلمّ هاي خوب! خسته نباشيد!
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   حـامد محقّـق

ـو
ى ج

كـ
 مل

فـه
عاط

ر: 
يرگ

صو
مادرم لباس مشكي مرا ت

شسته و اتو كشيده است
مثل سال هاي قبل

چند روز زودتر
صداي طبل و سنج را شنيده است

شـعـر
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   زهـرا موسـوی

باز هم در كوچه
يك صف طولاني ست

توي اين صف اصلاً
حرفي از نوبت نيست

        
نه صف نانوايي

نه صف سرويس است
توي اين صف گاهي

چشم مردم خيس است
        

يك طرف پر بچّه
يك طرف پر بابا

مي رود آهسته
دسته ي عاشورا



   طاهـره خـردور

مطلب زير را بخوان، بعد جدول را حل كن!
بسياري از حشرات مفيدند؛ امّا بعضي از آن ها ضرر دارند؛ 
يعني كشاورزان و حتيّ گياهان هم آن ها را دوست ندارند. 
زنبور عسل، مگس، پشه، سنجاقك، شته، كك، ملخ، بيد، 

موريانه، سوسك و... از حشرات هستند.
ـ زنبورها حشراتي هستند كه ملكه دارند. ملكه  ها تخم 
مي گذارند و زنبورهاي كارگر از تخم ها نگه داري مي كنند 

و عسل درست مي كنند.
ـ نوزاد مگس ها توي هواي گرم از تخم بيرون مي آيد. 

براي همين توي زمستان مگس ها را كمتر مي بينيم.

ـ كفشدوزك ها، شپشك ها و شته ها را مي خورند. براي 
همين كشاورزان كفشدوزك ها را دوست دارند.

ـ شــب پره ها هم نـوعي پروانه اند؛ امّا توي شـــب 
پرواز مي كنند.

ــنجاقك ها شكمي باريك و دراز و بال هاي بلندي  ـ س
دارند.

ـ كك حشره اي است كه پوست بدن را مي گزد و مثل 
پشه ها خون مي خورد. البتهّ اين حشره بال ندارد.

ـ موريانه ها توي تاريكي، لاي چوب ها زندگي مي كنند. 
آن ها حشراتي آرام هستند. 

سـرگـرمى

1. از حشراتي كه بال ندارد.

جانـوران ريـز

2. غذاي كفشدوزك.

3. از تخم زنبورها نگه داري مي كند.

4. توي تاريكي و لاي چوب زندگي مي كند.

5. در شب پرواز مي كند.

6. توي هواي گرم از تخم بيرون مي آيند.

7. حشره اي با شكم باريك و بال هاي بلند.

8. زنبور تخم گذار.
2
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نه ميل دارم
تور مي بافم با هشت پانه كاموا

پيچ و پيچ و پيچ مي پيچم
نه پيچكم نه پيچم

راه كه مي رم مي پيچم

هم گرد و هم نارنجي ام
مثل تنورم داغ داغ

از صبح تا شب گرم كار
روشن ترم از هر چراغ

   مريم زرنشان

جواب چيستان ها

مي داني كه ما هميشه آماده ي شنيدن 
حرف هاي قشنگ و پيشنهادهاي خوب تو 
هستيم. براي همين مي تواني هر وقت كه 
خواستي، با شماره ي 88301482 -021 
تماس بگيري. نام و نام خانوادگي و شهر 

خود را بگو.

جواب درهمين صفحه

ت به كمر
دس

تُپُل مُپل

حرف مي زند

لُ و قلُ
لُ و ق

ق

خط هاي مستقيم 
آيا مي تواني چهار خط مستقيم را طوري رسم 

كني كه از همه ي توپ ها عبور كند؟
در ضمن نبايد دستت را از روي كاغذ بر داري!

جواب چيستان صفحه ى13: 1) تلفن 2) مژه 3) مسواك 4) دوش حمّام

جواب چيستان صفحه ى23: 1) صندلى/ ميز/ چهارپايه 2) كفش 3) كفش دوزك 4) كاكتوس

جواب چيستان صفحه ى31: 1) خورشيد 2) عنكبوت 3) پيچ  جاده 4) سماور 

اگر به داستان هاي عجيب وغريب 
علاقه مندى، كتاب زير را هم بخوان!

نام كتـاب: الكي پلكي
نويسنده:گروه نويسندگان

ناشر: نشر پيدايش- 1392
تلفن: 021-66970270

جواب پشت جلد شماره ي يك: ز گهواره تا گور دانش بجوي.



   مهـری ماهـوتى

بى
كتـ
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يكشنبه بازار است و بابا
از ساحل دريا رسيده

او صبحِ خيلي زود رفته
يك عالمه ماهي خريده

              
هم بوي دريا مي دهد او

هم بوي خوب تازه ماهي
ماهي كپور و قازه لاله*

خوش مزه، خوش اندازه ماهي
              

يك ماهيِ كم مرده ي چاق
هِي مي پرد پايين و بالا

انگار مي گويد كه اي كاش
مي شد كه برگردم به دريا

* قازه لاله: به زبان مازندراني 
همان ماهي قزل آلا است.

شـعـر
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